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داده نمایادداشت گزارش گفتو گو

*  با آقای قاسم سلیمانی چگونه و از کجا آشنا شدید؟
سال ۱۳۷5 عازم خدمت سربازی شدم. دوره  آموزشی 
که ۹0 روز طــول می کشید،  سخت و فشرده  نظامی 
شروع شد و در همان دو هفته اول به صورت فشرده 
که در  مشق رژه رفتن را آموختیم. معمول ایــن بــود 
گروهان های آموزشی را برای  هفته سوم دوره، تمام 
شرکت در صبحگاه لشکر ۴۱ ثــار ا... الان به محوطه 
ــگــان هــای حاضر  اجــــرای صــبــحــگــاه آن لــشــکــر کــه ی
بودند،  وظیفه  و  رسمی  کارکنان  از  متشکل  آن  در 
که در  می بردند. مراسمی به ظاهر عادی و معمولی 
هر دوره ای تکرار می شد و به نظر می رسید مانند یک 
، با اندکی هیجان و شور و شوق بیشتر  روز عادی دیگر

به پایان می رسد.
با حضور و استقرار واحــدهــای آمــوزشــی در پادگان، 
برنامه های رسمی آغــاز شــد و مــراســم بــه آهستگی 
کــه بـــرای اولــیــن بــار در آن  پیش مــی رفــت. مراسمی 
شرکت می کردم و با شنیدن خبر حضور سردار قاسم 
که در آن زمان فرماندهی )لشکر ۴۱ ثار ا...  سلیمانی 
کــه از لشکرهای پیاده نظام  کــرمــان  ــار ا...  ــ ث یــا سپاه 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و نیروهای آن از 
استان کرمان استان سیستان و بلوچستان و استان 
هرمزگان تأمین می شد.( و نیز فرمانده ارشد منطقه 
جنوب شرق ایران بودند، برایم هیجان و شور دیگری 

پیدا کرده بود.
دستور رژه یگان ها در مقابل جایگاه صادر شد. در آن 
روز گروهانی که من هم در آن سازماندهی شده بودم، 
که در مقابل  به واسطه رژه بسیار خــوب و منظمی 
جایگاه و در حضور سردار سلیمانی اجرا کرده بودیم 

مورد تشویق قرار گرفت.
آن روزها جنوب شرق کشور درگیر ماجراهایی بود که 
حضور و آمادگی نیروهای نظامی و انتظامی را بیش از 

پیش می طلبید و از آنجا که لشکر ۴۱ ثار ا... مأموریت مبارزه 
با اشرار جنوب شرق را به عهده داشت، بعضی از یگان های 
آن مأموریت هایی را عهده دار شده و نمایندگان نظامی و 
کهنوج،  سیرجان،  زاهـــدان،  مثل  شهرهایی  انتظامی 
جیرفت، رفسنجان و دیگر شهرهای منطقه بی صبرانه 
منتظر اعلام اسامی و دریافت سهمیه های مربوط بودند 
و سربازان حاضر نیز مشخ� شدن یگان های خدمتی 

خود را انتظار می کشیدند.
با همه دلهره و اضطرابی که وجود سربازان را پر کرده بود، 
بالاخره نوبت من هم رسید و با قرار گرفتن مسئول تقسیم 
ــار ا... در جایگاه مخصوص و خواندن  نیروی لشکر ۴۱ ث
اسامی، مشخ� شد که با تعدادی، حدود ۱50نفر دیگر از 
سربازان به عنوان سهمیه در ستاد لشکر انتخاب شده ایم 
و بعد از گذشت یکی دو روز، محل خدمتم نیز در بخش 

خدمات پرسنلی لشکر تعیین و اعلام شد.
کــه متوجه  گذشته بــود  چند روزی از ایــن مــاجــرا 
شـــدم مــســئــول خـــدمـــات پــرســنــلــی نــیــرو، 
که ضمن  به دنبال راننده ای می گردد 
ــران، فـــردی  ــهـ آشــنــایــی بـــا شــهــر تـ
اعتماد  مــورد  و  اطمینان  قابل 
که  را  بتواند وظایفی  و  باشد 
گــرفــتــه انــد  ــرای او در نــظــر  ــ ب
را  به خوبی انجام دهــد. من 
ــرای ایـــن مــأمــوریــت انتخاب  بـ
گرفتن  با  که  کــردنــد. مأموریتی 
حکم مــربــوط و دریــافــت آدرس 
مهمانسرای لشکر آغاز و به فوریت 
راهی تهران شدم. قرار بر این بود تا 
با تحویل گرفتن یک دستگاه خودروی 
رنو 5 سفید رنگ مدل ۷۱ که تنها خودروی 
مهمانسرا بود، به همه امور ترابری مهمانسرا 
کنم. رنو 5 مدل ۷۱ آن  رسیدگی 
روزها در مهمانسرای لشکر 
برای خودش برو و بیایی 
اتومبیل  تنها  و  داشـــت 
اهمیت  بـــود.  تشریفاتی 
و جایگاه ایــن رنــو 5 وقتی 
بــهــتــر روشــــن مـــی شـــود که 
بدانید این اتومبیل ویژه، 
همان خودرویی بود که 
فرماندهی لشکر یعنی 
ســـــــردار حـــاج قـــاســـم 
آن  از  ســلــیــمــانــی 
می کردند  استفاده 
که  و زمـــانـــی هـــم 

سرداری  که سرباز را 
فراموش  نمی کرد

«سرباز» واژه پرمعنایی که سردار سلیمانی وصیت کرده بود روی قبرش آن را حک کنند. نگاه مکتب سازی که 
در آن انسان های میهن پرست و مسلمان پرورش پیدا کردند. شاید در ظاهر دوران دو ساله سربازی، دوران گذاری 
باشد اما برخی رفتارهاست که می تواند مسیر خیلی از افراد را تغییر کند. کاری که شهید سلیمانی استاد آن بود. 
سیروس دهقان که از سال های سربازی با حاج قاسم آشنا شده بود، هنوز با حلاوت از آن دوران نقل می کند. 

کتاب «هم راه» خاطرات اوست که در مورد شهید سلیمانی به چاپ رسیده است.


